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گفت وگو با حسین صفامنش، خواننده کُرد
از مردم تشکر می کنم

  درباره فعالیت های حرفه ای خود بگویید.  �
متولد ۱۳۵۲ کرمانشــاه هستم و از سال ۱۳۷۶ کار 
هنری ام را آغاز و از ســال ۱۳۸۰ هم شروع به اجرای 
کنســرت هایم کرده ام. در ســال ۱۳۸۵ هم شرکتی با 
مجوز اداره محترم ارشــاد یک آلبوم از آهنگ های من 

را بیرون داد!
  در ســال ۱۳۷۶ که آن زمــان فضای مجازی  �

وجود نداشــت که مردم با صدای شما آشنا شوند. 
آیا در آن زمان خواننده زیرزمینی بودید؟ 

اتفاقا آن زمان همیشــه قوانین عرفی جامعه را 
رعایــت و جایی هم که احســاس می کردم که ترانه 
یا اشعاری مجاز هســتند به سراغشان می رفتم. اگر 
قرار به سانسور بود، خودم خودسانسوری می کردم!  

 چطور اول کنسرت اجرا کردید و پنج سال بعد  �
آلبوم بیرون دادید؟

خب انتشــار آلبــوم بــه الزاماتی نیازمند اســت. 
به هرحال هر شرکتی که خواهان سرمایه گذاری روی 
آلبوم ها باشــد، طبیعی اســت توقع برگشت سرمایه 
دارد. درحالی کــه ما بــه قوانین کپی رایــت اهمیتی 
نمی دهیم و آن را رعایت نمی کنیم. یادم می آید وقتی 
ما آلبوم را منتشــر کردیم، به جای اینکه مردم آلبوم را 
خریداری کنند. بدون استثنا کپی کردند!!! جالب است 
کــه کمپانی گفــت از این نظر وضعیت غرب کشــور 
بدتر از شــهرهای دیگر اســت؛ مثلا در تهران حداقل 
تعدادی نســخه اورجینال را خریداری می کنند، اما در 
کرمانشاه اصلا. به همین دلیل آلبومی که از ما منتشر 
شــد، صددرصد ضــرر داد! درحالی که مــا گفتیم اگر 
آلبوم بدهیم حتی اگر ۵۰ درصد نســخه های اصل آن 

خریداری شود، باز راضی هستیم، اما متأسفانه نشده!
ایــن روزها کمتر خواننــده ای آلبوم می دهد و  �

بیشتر به شــکل تک ترک (Track) آهنگ خود را 
منتشر می کند! شما هم چنین می کنید؟

خب من هم چنین می کنم، چون آلبوم دادن در این 
روزگار چندان آسان نیست! بعد از سال ۱۳۸۵ ما هم 
همان تک ترک (Track) بیرون دادیم. الان هم در سال 

۱۳۹۷ تک ترک بیرون می دهیم. 
  حالا چرا مایل هستید که بیشتر کنسرت بدهید؟ �

خب چون از کنســرت استقبال زیادی می شود. به 
یاد می آورم زمانی که برای نخســتین بار در سالن برق 
کرمانشاه کنسرت اجرا کردم، آن قدر استقبال شده بود 
که برخی ها پشــت در جا ماندنــد! ظرفیت ۹۰۰ نفره 
سالن کاملا پر شده بود و جالب است آن زمان بلیت ها 
به شــکل پرینت ارائه می شــد و در کنــار بلیت های 

اصلی، بازار پرینت های تقلبی هم گرم بود.  
   استادان آواز شما چه کسانی بودند؟ �

ابتدا ســراغ اســتادان بزرگی رفتم که ردیف های 
آوازی را آمــوزش می دادنــد. آنها اغلــب ردیف های 
آوازی مکتب اصفهان و خراسان را تدریس می کردند 
که فارســی اســت، ولی من کُرد هســتم. آواز آنها بر 
پایه «تحریر» اســت، اما صدای ما بر اســاس «غَلت» 
اســت و این دو هیچ ربطی به هم ندارند! بنابراین به 
سراغ اســتادان درگذشته کُرد رفتم؛ مثل حسن زیرک، 
طاهر توفیق و محمد مامِلی که اســتادان موســیقی 
«زاگرس نشین» هســتند. خداراشکر صدای آنها روی 
کاســت ضبط شده بود و من هم از این طریق آموزش 
دیدم. انشــاءاالله روزی برسد که بتوانم این ردیف های 
آوازی را به صــورت مکتوب ثبت کنم . ایران از عرب، 
کُرد، ترک، بلوچ، لَک، لُر و ... تشــکیل شده که هرکدام 
از آنها صاحب موسیقی هســتند. الان صداوسیمای 
مرکز کرمانشــاه موســیقی کردی پخــش نمی کند و 
درواقع کپی شبکه ۵- شبکه تهران است! درحالی که 
صداوسیمای مرکز ســنندج، مهاباد، ایلام و لرستان از 

نظر موسیقی محلی عالی هستند. 
  شنیده ام که در زلزله کرمانشاه کمک های زیادی  �

انجام دادید. در آنجا دقیقا چه کردید؟
روز دوم زلزلــه؛ یعنــی ۲۲ آبــان ۹۶ بــا توجه به 
نزدیک بــودن محــل زندگی ما به محــل وقوع زلزله 
(ســرپل ذهاب) گروه را جمع کردیم و یاعلی گفتیم و 
حدود چهار ماه درگیر کارها شــدیم. البته سلبریتی ها 
یک هفتــه حضور داشــتند و بعد هم رفتنــد، اما ما 
ماندیــم و حتی بــا اوباش و دزدان که قصد ســرقت 
کانکس ها، پتو ها و ... را داشتند درگیر شدیم و برخی از 

دوستان ما چاقو خوردند و زخمی شدند. 
 آیا یکی از دلایل اینکه کنسرت موسیقی شما  �

در سالن نمایشــگاه میلاد که در ۲۲ آذرماه خیلی 
سریع sold out شــده است، همین کمک هایتان 

بوده؟
به هرحال من از مردم تشکر می کنم که کمک های 
ما را پذیرفتند و خوشحال شدم که متوجه این موضوع 
شدند و خوشبختانه تمامی بلیت ها در مدت دو هفته 
به فروش رسید و مردم همیشه ما را شرمنده می کنند. 

ما هم وظیفه ای جز خدمت به مردم نداریم. 
  همکاران شما چه کسانی هستند؟ �

سرپرســت گروه خودم هستم. احسان میرضیایی، 
مدیربرنامه ام هستند که جوانی فعال است و همچنین 
آقای مسلم علیپور، رهبر ارکستر هستند و معمولا هم 
از اشعار شاعرانی مانند سعید عبارشتیان، علی الفتی، 

رضا جمشیدی و علیرضا یعقوبی بهره می برم.

گفت و گو

هر خانه به هنر ایراني نیاز دارد
گروه هنــر:  تابلوهاي اســتاد پیــل آرام روي دیوار  �

گالري خودنمایــي مي کند. آثار محمــد احصایي هم 
در نمایشگاه هســت و البته کارهاي هنرمندان جواني 
که در آینــده اي نه چندان دور مي تواننــد از هنرمندان 
برجسته این کشور باشــند. فضاي گالري «کلاهدوزان» 
باعث مي شود تا ساعت ها غرق در نقاشي هایي باشید 
کــه الِمان هاي ایراني-اســلامي  را توأمان با خود دارد. 
این گالري فعلا برپاســت و اگر شــما جزء آن دسته از 
افرادي هستید که به آثار هنرمندان ایراني علاقه دارید، 
مي توانید به آن ســر بزنید؛ اما نکته مهم تر از گالري و 
نقاشــي هایي که روي دیوار جا خــوش کرده اند، قصه 
صاحــب گالري کلاهدوزان اســت که ایــن گنجینه را 
جمع آوري کرده و خانوادگي به هنر ایراني علاقه دارند. 
سیدحمزه کلاهدوزان ۳۳ ساله است؛ اما ۱۰ سالي است 
که تابلوهاي نقاشــي از هنرمندان بزرگ را جمع آوري 
کرده،  تــا دیگران هــم از آن لذت ببرنــد. براي همین 
گالري کلاهــدوزان را افتتاح مي کند. حمزه کلاهدوزان 
مي گوید: «سرتاســر ایران را هنرمنداني گرفته که در هر 
بخش هنري خبره هستند؛ اما کافي است خانه هایمان 
را بررســي کنیم و ببینیم تا چه انــدازه از این هنرها در 
خانــه هرکدام از ما وجود دارد». کلاهدوزان  از گنجینه 
عجیب خانوادگي شــان مي گوید. از اینکــه پدربزرگ و 
پدر و عمو هرکدام کلکســیوني از یک هنر ایراني دارند 
که البته برایشــان خیلي عزیز اســت و به راحتي آن را 
به تماشــا نمي گذارند! یکي از نکته هــای مهم درباره 
آثار هنري ، قیمت آنهاســت. چند ســالي است که در 
حراج هاي تهران و ملي هر اثر هنري به مزایده گذاشته 
مي شود و کسي که بتواند بیشترین پول را بدهد، صاحب 
اثر مي شــود. بر همین مبنا تابلوي ســهراب ســپهري 
یک میلیــارد و نیم به فروش مي رســد. کلاهدوزان هم 
حالا گنجینــه اي دارد که مي تواند در حــراج تهران و 
ملي به ســه برابر قیمت به فروش برساند؛ اما این کار 
را نمي کنــد. کلاهدوزان  مي گویــد: «وقتي گالري را راه 
انداختیم، اولویت ما مسئله اقتصادي نبود. مهم تر این 
است که شما با نشان دادن آثار هنري مردم را یک قدم 
به هنــر ایراني نزدیک کنیــد. به همین دلیل به صورت 
کارشناســي یک قیمت معقولي روي کارها گذاشــتیم 
که البته بخش مهمي  از آن هم به هنرمند مي رســد. 
اگــر مردم ما متوجه شــوند که چه گنجینــه اي از هنر 
ایراني وجود دارد، هرگز براي خرید طلا و جواهر سراغ 
کارهــاي ایتالیایي نمي روند؛ چرا که مي دانند هنرمندان 
ایراني زیادي هستند که طراحي هاي منحصربه فردشان 

مي تواند تمام کارهاي ایتالیایي را کنار بگذارد».

گالري گردي
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اگــر بخواهیــم تصویــری از تقابل و تضــاد روابط 
دو نســل متفاوت را دنبال کنیم، قطعا مســتند «روابط 
خانوادگــی» از آن دســته فیلم هاســت. ایــن فیلم با 
تک عکســی از کل خانواده آغاز می شــود کــه به مرور 
اعضای آن از بزرگ تا کوچک وارد این قاب می شــوند. 
در حقیقت فیلــم مصاف و درگیری پدر خانواده؛ یعنی 
«حاجی آقــا» با تمام فرزندان و همســرش را به تصویر 
می کشد. این پیرمرد کشــاورز که مال و مکنت فراوانی 
از پدر خود به ارث برده و صاحب زمین های کشــاورزی 
در یکی از روســتاهای خراســان اســت، آن قدر آنها را 
دوســت دارد که مانند حاکمان نظام ارباب - رعیتی با 
فرزندان خود رفتار می کند. مادامی که آنها فرمان بردار 
پدر باشند، از انواع حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود 
وگرنه هیچ نوع منفعتی از اموال پدر نخواهند داشت!

داســتان از آنجا آغاز می شود که هر یک از فرزندان 
پســر رو به دوربین از رفتارهای خشونت آمیز پدر سخن 
می گویند. یکــی می گویــد حاج آقا نمی گذارد ما ســر 
زمین هایش کار کنیــم و همه ما را بی کار کرده! دیگری 
از رفتارهــای قلدرمآبانه اش شــکایت می کند. همســر 
نخست او شِکوه می کند به دلیل اینکه به مدت دوسال 
بچه دار نشده بود حاجی آقا طلاقش داده و همسر دوم 
او در حرکات نمایشــی همراه با پسرش نشان می دهد 
کــه حاجی آقا چگونــه او را کتک می زنــد. دلیل آن را 
هــم عدم تمکیــن از حاجی آقا به زعــم او می داند که 
در نهایــت زن را به باد کتک و انواع و اقســام تنبیهات 
می گیــرد. خلاصه اینکه نــه آنهــا از حاجی آقا راضی 

هستند و نه حاجی آقا از آنها!
تا اینکه فرزندان شــروع به ســرپیچی از قوانین 
پــدر می کنند و پیرمرد هم به مرور بیمار می شــود تا 
جایی که پزشــک معتقد اســت تن پدر کاملا سالم 
اســت و فقط روان او بیمار شده. اگر به همین منوال 
پیش برود، تا یک هفته بیشــتر زنــده نخواهد ماند! 
فرزندان به صرافــت می افتند تا پدر را معالجه کنند 
و اما نســخه نهایی پزشــک جالب تریــن نکته برای 
بازگشــت دوباره پدر به زندگی است: «از او تا جایی 
که می تواند تمکین کند تا پدر قدرت قبلی خود را به 
دست بیاورد و فکر کند که رئیس خانواده است!». از 
آن به بعد همه فرزنــدان دوباره بی چون وچرا از پدر 
اطاعــت می کنند و پدر هم مجددا ســلامت خود را 

بازمی ستاند؛ اما با اخلاقی بدتر از گذشته!
فیلــم در حقیقت به ظرافت تحلیل روان شناســانه 
جامعه شناسانه از دولت های پدرســالارانه می کند که 

همچنان پایشــان در ســنت ها قرار گرفته و درحالی که 
خود را محق می دانند، وقعی هم به تغییرات پیرامون 
خود کــه یکی از الزامــات واقعیت های روزگار اســت 
نمی دهنــد. هرچنــد که فیلم با چاشــنی طنــز همراه 
اســت؛ به این شــکل کــه حاجی آقا در خلــوت خود 
همواره مــردی خوش برخــورد و به اصطلاح اهل دل 
است. کلی شعرهای عاشقانه از بَر است. با گلدان های 
خانــه خود خوش رفتــاری می کند. حتــی می گوید در 
راهپیمایی شــعری علیه ترامپ خوانده و دوست دارد 
فیلمش را در آمریکا و آلمان و کشــورهای دنیا نمایش 
دهند تا مشــهور شــود! ظاهــرا علاقه او بــه زندگی و 
حیات انتهایی ندارد، چون عاشــق پری خانوم ۱۸ ساله 
شــده و قصد دارد او را عقد کند، ســه شبانه روز برایش 
عروســی بگیرد و حتی حاضر اســت ســند اموالش را 
بــه نام او بزنــد و این مقوله را هــم محضری کند! این 
همان خواســته فرزندانش هم هســت کــه هیچ وقت 
محقق نکرد! خلاصه حاجی آقا که عاشق شده و عشق 
پیری هم سر به رســوایی می زند، رسوای خاص و عام 
هم شــده، اما هیچ اهمیتی نمی دهد! جالب اســت در 
این مســیر قوانین هم به نفع او هســتند، چون فرزندان 
از او شــکایت کردند، اما در نهایــت رأی به نفع پیرمرد 
صادر شــد! خلاصه حاجی آقا آن قدر کیفور شده از این 
پیروزی و وصلت که در خلوت خود با آهنگ ها حسابی 
می رقصد! نکته مهم این اســت که فیلم ساز همچنان 
به دنبال حفظ حرمت پدر اســت و ســعی می کند نظر 
فرزندان را به این سو جلب کند. خلاصه فضای خانواده 
دوقطبی شــده! یک طرف کفه تــرازو حاجی آقا و کفه 
دیگر آن فرزندان در کنار مادر نشســته اند. فیلم ساز هم 
در این مسیر ســعی می کند تلخی شخصیت حاجی آقا 
را کمتــر کند و وقتی در خیابــان قدم برمی دارد دوربین 
با حرکت اسلوموشن، طنازی های این پیرمرد چند قدم 

مانده به گور را به زیبایی به مخاطب منتقل می کند. 
یا وقتی که به پیشنهاد کارگردان، فیلم «دیکتاتور 
بــزرگ» چارلی چاپلیــن را می بیند کلــی می خندد. 
درعوض بدوبیراه هم به هیتلر می گوید و تازه اســم 
او را بــه صورت «دیکلِر» تلفــظ می کند، اما به روی 
مبارک نمی آورد که رفتار خودش شــبیه همین آقای 

«دیکلِر» است!
اما پایان بندی جالب فیلم این است که در نهایت 
با همدستی فرزندان و مادر (بخوانید اتحاد) عروسی 
حاجی آقا و پری خانوم ســر نمی گیرد. پدر هم وقتی 
می بیند تنها شــده، به حمام عمومی می رود و غسل 
توبه می گیرد! دست آخر هم فیلم ساز سوار بر موتور 
با یک تفنگ مشقی و استندی منقش به عکس پدر، 
به ســراغ فرزندان می رود تا آنهــا را در معرض این 
آزمون قرار دهد که آیا حاضر هســتند به سمت پدر 

شلیک کنند یا نه؟! 

همیــن ابتــداي مطلب بایــد تأکید کنــم که جاي 
مستندهایي از نوع «میدان جوانان سابق» در سینماي 
مســتند کاملا خالي اســت؛ مســتندي که پرسشگري 
مي کند، نقشــه راهش روشــنگري و افشــاگري است 
و از هرگونــه نــگاه تخــت و خنثي و منفعــل پرهیز 
مي کنــد. مینا اکبــري، به عنوان یکي از باســابقه ترین 
ژورنالیست هاي دو دهه اخیر در اولین فیلم مستندش 
ســراغ قدیمي هــا و هم دوره اي هایش در این رشــته 
و حرفــه رفتــه و ایده مرکزي اش عکســي اســت که 
جمع زیــادي از روزنامه نگاران در آن حضور دارند که 

بعد از دو دهه به تدریج از تعدادشــان کاســته شده و 
اکبري از همیــن جاي خالي آنها به عنوان ایده مرکزي 
اســتفاده اي جذاب کرده اســت و اصلا فیلم با گرفتن 
عکسي از همین میدان به پایان مي رسد. از نقاط قوت 
فیلم مي توان به نریشن جذاب آن اشاره کرد که طبعا 
یک روزنامه نگار در جایــگاه اکبري بهترین گزینه براي 

نوشتن یا گویندگي این نریشن بوده است.
اکبري که بــا اکثر نشــریات اصلاح طلب به عنوان 
روزنامه نــگار و دبیر فعالیت کــرده، تصمیم مي گیرد 
سراغ اشــخاص موجود در عکســي برود که ۲۰ سال 
پیش گرفته شــده امــا روزگار و ناملایمات اقتصادي، 
فرهنگــي، اجتماعــي و به  ویژه سیاســي هرکــدام از 
روزنامه نــگاران موجود در عکــس را به جایي خارج 
از جهــان ژورنالیســتي پرتاب کرده اســت. مثلا یکي 
بازیگر درجه چندم شــده، یکي کشاورزي مي کند، یکي 
مهاجرت کرده، یکي کافه دارد و... روایت فیلم هم به 
این شکل اســت که اکبري با برجسته کردن چهره فرد 

موردنظر روي عکس سراغ او مي رود و آنها خاطره هاي 
دوره هاي مختلف را رو به دوربین روایت مي کنند و در 
نهایت اکبري همان میدان جوانان سابق را هدف قرار 
داده امــا این بار تعداد بســیار کمي از حاضران عکس 
۲۰ ســال پیش، قاب را تشــکیل داده اند. یک مســتند 
گزارشــي کــه روزنامه نــگاري را به عنوان یک شــغل 
پرریسک، پرخطر، فاقد امنیت شغلي و جاني و با ابهام 
در آینده کاري تبیین مي کند و با مصاحبه با اشخاصي 
که تجربه زنداني شــدن به خاطر مقاله یا ســردبیري 
روزنامه اي را داشته  اند، به موازات، سیاست ورزي هاي 
دولت هاي مختلف را به شــکل غیرمســتقیم بررسي 
مي کند و درواقع به چالش مي کشــد. تا این جاي کار 
با یک مســتند جســورانه رو به رو هستیم. شــاید تنها 
نقطه ضعف فیلم این اســت کــه کارگردان جاه طلبي 
کمي داشــته و برای مصاحبه صرفا ســراغ اشخاص 
رفته و از تصاویر آرشیوي استفاده کرده 
و خاطره تعریــف مي کنند؛ بدون آنکه 
به یک  تبدیــل  راوي-کارگردان  خــود 
شخصیت کاریزماتیک شود. مینا اکبري 
را ما به عنوان همکار بیشتر مي شناسیم 
تا یــک مخاطب عام ســینما. حتي اگر 
ســینماي مستند را ســینماي مخاطب 
خــاص بدانیــم، وقتي دوربین بیشــتر 
چهره اکبــري را قاب مي گیــرد، انتظار 
داریــم که از جزئیات زندگــي او و تأثیر 
ناملایمات بــر احوالات و جهان بیني او 
هم مطلع شویم که در این قسمت عملا با یک فقدان 
روبه رو هســتیم. به خاطر همین وقتي روزنامه نگاري 
مثل شــمس الواعظین در قاب قــرار مي گیرد یا وقتي 
احمد غلامــي صحبت مي کند، موتــور متحرکه درام 
جان مي گیرد؛ اما هرجا که اکبري حضور دارد، از ریتم 
و ضرباهنگ آن کاســته مي شــود، چون هیچ تعریف 
مشــخص و متمایزي از او نداریــم و فقط به تعدادي 
مصاحبــه از او با آدم هاي مشــهور ســینمایي و ادبي 
بسنده شده اســت. با  وجود این ضعف آشکار، مستند 
میدان جوانان ســابق به جهت اینکه در نهایت موفق 
مي شــود یک ســند تصویري زنده را از شغل لغزنده 
روزنامه نــگاري ثبــت کنــد، به هدفش نزدیک شــده 
اســت. میدان جوانان سابق جزء پرشورترین فیلم هاي 
جشــنواره امسال اســت که نشــان مي دهد همچنان 
مي توان در ســینماي مستند فیلمي پرشور ساخت که 
در عین حال، قواعد و شعور بازنمایي خلاقانه واقعیت 

را رعایت کرده است. 

از آنجا کــه در گفتمان معمول، برای اشــاره به 
 «Exit» از واژه مکان هــای خــروج و خارج شــدن 
اســتفاده می کنیــم و از آن طرف آشــناترین ترجمه 
برایمان کــه می تواند بــه واژه  مهاجرت اشــاره ای 
داشته باشد، «Emigration» است، نام مستندی که 
بهمن کیارســتمی به تازگی تولید کرده، «اِکسُدوس» 
که فارسی نویســی بامزه واژه «Exodus» است (پیرو 
رویکرد کلی فیلم: ساخت یک فیلم بامزه)، نگارنده 
مایل اســت آن را نوعی استعاره – بامزه- تلقی کند 
به نیت عظیم تــر و هدفمندتر جلوه دادن این خروج/ 

مهاجــرت. نه فقط بنده کــه احتمالا 
تمامــی مخاطبــان حاضر در ســالن 
متوجــه این نکتــه شــده اند (چندان 

کشف بزرگی نیست). 
ایــن دیــدگاه، بــا نمایــش همان 
ســکانس های آغازین اثر، تأیید شــده 
و در/ از دلِ زمــانِ حالمان و شــرایط 
اجتماعی/ اقتصــادی این روزها معنا 
می یابد: ریال ایران دارد ارزشــش را از 
دارند  افغانستانی  ها  و  دست می دهد 

به کشور خودشان بازمی گردند. 
کمی که می گذرد، شــوخی ها شــروع می شوند 
(اصــلا چرا اومدی ایران؟ الان افغانســتان شــرایط 
خوبه؟ باز برمی گردی ایران؟ و...) و با گسترده ترشدن 
موقعیت ها و متنوع ترشدن آدم ها، راه مستند کم کم 
به ســوی دیگری کج می شــود. انگاری که مســتند 
می رود سمت نمایش هر رویدادی که داخل اردوگاه 
اجازه خروج می تواند رخ گیرد؛ انواع و اقسام آدم ها 

و درگیری ها و حرف ها و... زندگی ها. 
و ایــراد کار به نظرم همین جاســت. شــاید برای 
کســی که ۱۰ ســال دیگر مســتند مذکور را ببیند این 
موضوع چندان تفاوتی نداشــته باشــد، اما برای ما 
که امروز شرایط موجود را سپری می کنیم و درونش 
هســتیم (و بهانه خنده دار بازگشــت افغانستانی  ها 
و وضعیــت ســاکنان کشــورمان را داریــم به عینه 
مشــاهده می کنیم) و حالا با دید «بگو  ای مســتند: 
برای امروزِ من چه داری؟» به تماشــای مســتندها 
می نشــینیم، «اِکسُــدوس» در ابتدا تحسین برانگیز و 

امــروزی می نماید و با جلوتررفتــن... قبول دارید که 
می توانســت دهه ای قبل تر ساخته شود و همین قدر 
رنگارنــگ باشــد؟ مثلا مشــکل انتقال بــدن مرده 
شخصی به افغانســتان (و اصلا هر کشور دیگری)، 
در هــر تاریخــی از تقویــم این مملکت مشــکل به 
حســاب می آمده و می آید و دنبالــه ای در ارتباط با 
مشــکلات/ شــوخی های ابتدایی فیلم نیست: «کار 
کارِ آمریکاســت!» به واقع بی ارزش شدن پول ایران و 
بازگشــت/ هجوم افغانستانی  ها به کشورشان، گویی 
بهانه رفتن فیلم ســاز – به همراه دوربینش- به آن 
منطقه بوده و بعدتر شرایط مواجهش کرده است با 
چیز دیگری و فیلم ســاز هم هرآنچه را که دیده و به 

 نظرش جالب آمده را... 
بنابراین مستند لزوما راهگشا و سِیرکننده در دوران 
حــال ما و برای حال ما نیســت. صرفا انتخاب هایی 

تصویری، برای سرگرم کردن تماشاگران است و حال 
نه اینکه مســتندهای این چنینی بد باشــند (هرچند 
بعید است شاهکاری از میانشان برآید)، اما در مورد 
خاص «اِکسُدوس»، این تلوخوردن های بی انگیزه در 
مسیر و تغییر رویکرد کلی اش، با درنظرگرفتن آگاهی 
مــا از دورانی که می گذرانیمــش (تأکید می کنم: نه 
برای کسی که ۱۰ سال دیگر تماشایش می کند) افت 

محسوب می شود. 
پیشــنهاد نگارنــده بــرای بهترشــدن کار، یــک 
جابه جایی ا ســت: ســکانس های ابتدایی که مسائل 
مربــوط بــه ارز (ریــال ایــران، دلار آمریــکا و پول 
افغانســتان) در آنها مطرح می شــود، به طور رندوم 
بین ســکانس های دیگر پخش شــوند؛ یعنی مستند 
به عمد تلاش کند از زمانه مان - بیشتر- دورتر بایستد 
و تنها تبدیل شــود به مســتندی درباره هرآنچه که 
افغانســتانی  ها هنگام خروج از ایــران با آن روبه رو 

می شوند و همین. شاید که یک شکل تر شود.

نگاهي به مستند «میدان جوانان سابق» ساخته مینا اکبري
پرسشگر و افشاگرانه

نگاهی به مستند «اِکسُدوس» ساخته بهمن کیارستمی
طرح یک پیشنهاد

نقدی بر مستند «روابط خانوادگی» به کارگردانی ناصر ضمیری
حاجى آقا،  آکتور سینما

 فرانک آرتا

 شهریار حنیفه محسن جعفري راد


